
علی رفاهی

به عقیده برخی کارشناسان، مشکلات 
صندوق‌های بازنشستگی در ایران ازجمله 
ابرچالش‌های پیــش‌روی نظام مالی و 
برنامه‌ریزی کشــور در ســال‌های آتی 
خواهند بود. در میان صندوق‌های عمومی 
و پایه حوزه تامین اجتماعی در کشور، 
صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان، 
کشاورزان و عشایر با توجه به جامعه هدفی 
که دارد از شرایط خاص‌تر و پیچیده‌تری 
برخوردار است چراکه عده بسیار زیادی 
)دو میلیون و 200هزار خانوار( از جامعه 
هدف آن هنوز تحت پوشش بیمه نیستند 
و این خود بار مضاعفی اســت بر دوش 
مدیران و کارگزاران این صندوق در قیاس 
با سایر صندوق‌ها که جامعه هدف خود را 
عمدتا تحت پوشش قرار داده‌اند. به علاوه، 
شرایط زیستی - معیشتی روستاییان و 
عشایر به‌گونه‌ای‌ست که آنها را در معرض 
آسیب‌های بیشتری نســبت به دیگر 

گروه‌های جامعه قرار می‌دهد.
در گفت‌وگوی پیش‌رو با محمدرضا 
واعظ‌مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، 
تلاش شده چالش‌ها، مسائل و برنامه‌های 
این صندوق را در ســالی که گذشت و 
متعاقبا ســال آتی، به بحث و بررســی 

گذاشته شود.
 در نشست مقدماتی شورای 
عالی رفاه و تامین اجتماعی، مصوب 
شــد در مناطقی که روستاییان و 
کشاورزان دچار خسارت از ناحیه 
خشکسالی و یا سوانح غیرمترقبه 
طبیعی شده‌اند، دولت مسئولیت 
پرداخت یک‌سوم مابقی حق بیمه 
بیمه‌شــدگان صندوق را برعهده 
بگیرد ولی دولــت اصولا بدهکار 
خوش‌حســابی حداقل در قبال 
صندوق‌های بیمه‌ای نبوده است. 
گفته می‌شود دولت به صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان، کشاورزان و 
عشایر حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان 
بدهی دارد. تعهدات امسال دولت 
نیز ۸۰۰ میلیارد تومان است. دولتی 
با این سابقه و حجم بدهی، چگونه 
قرار است پرداخت یک سوم حق 

بیمه را )درحالی‌کــه هم‌اکنون 
دوسوم آن را برعهده دارد( انجام 

دهد؟
نظــام بودجه‌ریــزی کشــور مــا 
سال‌هاست دچار مشــکل عدم تعادل 
منابع و مصارف اســت. این عدم تعادل 
به نحوی است که مثلا در همین لایحه 
بودجه ســال ۹۸ و در جدول شماره ۱ 
درآمدها حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان 
ذکر شــده و هزینه‌ها حدود ۳۲۰هزار 
میلیارد تومان اســت یعنی ۱۲۰هزار 
میلیارد تومان فاصله بین درآمد و هزینه 
داریم. این فاصله چگونه پر شده است؟ 
بخشی از آن از محل واگذاری دارایی‌های 
سرمایه‌ای بوده به این ترتیب که ۱۴۸هزار 
میلیارد تومان از واگــذاری دارایی‌های 
سرمایه‌ای داریم که عمده آن هم حاصل 
فروش نفت اســت. در مقابل، ۶۲هزار 
میلیارد تومــان تملــک دارایی‌های 
سرمایه‌ای داریم یعنی ۱۴۸هزار میلیارد 
تومان جنس می‌فروشیم ۶۲هزار میلیارد 
تومان جنس می‌گیریم و حدود ۸۰هزار 
میلیارد تومان از این محل تامین شــده 
است. از طرف دیگر ۵۱هزار میلیارد تومان 
واگذاری دارایی‌های مالی داریم و در قبال 
آن ۲۵هزار میلیارد تملک دارایی داریم و 
۲۶هزار میلیارد تومــان نیز از این محل 
تامین شده اســت. پس عملا خانواده 
دولت خانواده‌ای‌ست که در سال حدود 
200هزار میلیارد تومان درآمدش است و 
۳۲۰هزار میلیارد تومان هزینه‌اش است. 
برای اینکه ۱۲۰ تومان کســری درآمد 
دارد ۸۰ تومان آن را جنس می‌فروشــد 
و ۲۵ تومان را هم قــرض می‌گیرد و این 
متاسفانه ساختار نابهینه بودجه کشور 
ماست. البته این موضوع محدود به امسال 
نیست. در سال‌های قبل هم کمابیش 
بوده، اما تدریجا بدتر شــده است. اینکه 
فکر کنیم این یک اتفاق ویژه اســت که 
در سال ۹۸ رخ داده و بسیار نگران‌کننده 
است، خیر این‌گونه نیست. متاسفانه این 
ساختار نامنضبط در طول تاریخ وجود 

داشته است، حتی قبل از انقلاب.
شــواهد می‌گویند که حتی قبل از 
انقلاب نیز عدم تعــادل منابع و مصارف 
وجود داشته است. اصولا بخش مهمی 
از هزینه‌هــا به واســطه فــروش نفت 

تامین می‌شــود اما نفت درآمد ناثابتی 
است. وابستگی به درآمدهای نفتی در 
کشورهای جهان ســوم باعث پیدایش 
پدیده‌ای موسوم به بیماری هلندی شده 
اســت. در واقع، این امر موجب نهادینه 
شدن وابســتگی به اقتصاد نفت شده 
است. در شرایطی که وضع مالی دولت 
بدین گونه اســت و درآمدهایش کفاف 
هزینه‌هایش را نمی‌دهد چه باید کرد؟ 
آن هم در حالتی که وقتی شما به جدول 
۲ بودجه می‌نگریــد می‌بینید که یک 
قلم از هزینه‌های دولت )حدود ۹۵هزار 
میلیارد تومان( حقوق و دستمزد است 
و ۱۲۲هزار میلیارد تومــان آن نیز رفاه 
اجتماعی است. یعنی هزینه‌های مربوط 
به حقــوق بازنشســتگان, جانبازان، 
خانواده شهداء، کمیته امداد، بهزیستی 
و... دولت تنها ۲۲۰هزار میلیارد تومان 
دستمزد می‌دهد. به اندازه کل درآمدش، 
دستمزد می‌دهد و ســایر هزینه‌ها که 
شامل قراردادها، کمک‌ها و سایر موارد 
هزینه‌ای شامل پول آب و برق و گاز و تلفن 
و تعمیرات و نگهداری و دیگر هزینه‌های 
جاری به غیر از دستمزد می‌شود، عملا 

باید از آن کسری تامین شود.
در چنیــن وضعیتی نمی‌تــوان از 
دولت انتظار داشت تعهداتش را در قبال 
نظــام تامین اجتماعی انجــام دهد. نه 
اینکه این تعهدات به حق نباشد. خیر، 
ولی مجموعه‌ای که هزینه حقوقش را 
نمی‌تواند بدهد طبیعی است که پس‌انداز 
حق بیمه‌هایش را که برای 30سال بعد 
اســت را، نمی‌دهد. از این ساختار عدم 

ایفای تعهدات ناشی می‌شود. خود من 
در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ معاون برنامه‌ریزی 
شهرداری تهران بودم. در آن زمان ۷۰۰۰ 
میلیارد تومان بودجه شهرداری تهران 
بود و امروز ۱۸هزار میلیارد تومان شده 
یعنی بیش از دو برابــر. درحالی‌که آن 
زمان بودجه کشور ما، ۵۰هزار میلیارد 
تومان بود و اکنون بودجه عمومی حدودا 
۴۷۰هزار میلیارد تومان شده است یعنی 
بودجــه عمومی ۹ برابر شــده و بودجه 
شهرداری ۲ برابر و این نشان‌دهنده این 
امر است که شهرداری رفتار منضبط‌تری 
را در پیش گرفته است و وقتی با کمبود 
منابع روبرو بوده، ریخت و پاش‌هایش را 
کاهش داده است. در واقع، وضعیتی که 
توصیفش را دادم این پیام را دارد که چو 

دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن.
این ســاختار نامنضبط کــه مرتبا 
هزینه‌های متفرقه آن افزایش می‌یابد 
اقدامی هم برای کاهش هزینه‌هایش در 
پیش نمی‌گیرد. طبیعتا در آن همه در 
حال رقابت با یکدیگر برای دستیابی به 
منابع هستند و در این رقابت قسمت‌هایی 
که زورشان بیشتر است یا نیازشان حادتر، 
جلو می‌افتند. البته مشکل عدم تعادل 
منابع و مصارف نظام‌های بازنشستگی در 
ماده دو قانون برنامه ششم توسعه به عنوان 
یک ابرچالش و جزو مسائل مهم کشور 
شناسایی شــده و باید تدابیر و اقداماتی 
برای غلبه بر این چالش بزرگ اتخاذ شود 
اما فعلا شــاهد عزم جدی برای این کار 
نیستیم و به همین دلیل پرداخت بدهی 
سیستم‌های بازنشستگی در اولویت قرار 

نمی‌گیرد.
 از ۵۰هزار میلیــارد تومان 
بودجــه‌ای کــه دولــت برای 
بدهی‌هایش به ســازمان تامین 
اجتماعــی و صندوق‌هــای 
بازنشستگی لشگری و کشوری 
برای ســال ۹۸ در نظر گرفته، چه 
میزان آن قرار است به صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان، کشاورزان و 

عشایر داده شود؟
فکر می‌کنم هیچی.

 چرا؟!
بدین خاطر که آن ۵۰هزار میلیارد 
تومان بابت کسری حقوق صندوق‌های 
بازنشستگی نیروهای مسلح و کارکنان 
دولــت و تامین اجتماعی اســت. یکی 
از انتقــادات مــا هم همین اســت که 
چرا باید ۵۰هزار میلیــارد تومان برای 
حقوق بازنشســتگی کارکنــان دولت 
و پرســنل نیروهای مســلح باید داده 
شــود اما بودجه‌ای برای ترمیم حقوق 
کشاورزان و روســتاییان در نظر گرفته 
نشود؟ همان‌طور که اطلاع داریم مجلس 
امسال حدود ۴ هزار و 500میلیارد تومان 
برای همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان 
لشــگری و کشوری گذاشــت اما برای 
روستاییان چنین مساله‌ای پیش‌بینی 
نشد. متاسفانه به نظر می‌رسد آن نگاه 
لازم برای اولویت‌بنــدی نیازها به طور 
دقیق نه در مجلس و نه در دولت وجود 
ندارد و نیازمندترین گروه‌های اجتماعی 

ما که همین روستاییان و عشایر هستند 
عملا از همسان‌ســازی حقوق چیزی 
عایدشان نخواهد شد. حتی در دریافت 
بسته معیشتی نیز شاهدیم که به همه 
گروه‌های کشور این بسته داده شد ولی 
به روستاییان خیر. البته با پیگیری‌های 
فراوانی که انجام شد برای بازنشستگان 
صندوق توانستیم این بسته را بگیریم 
و به آنهــا بدهیم ولی به خود شــاغلین 
روستایی، جوانان روستایی و دیگرانی که 
بازنشسته نیستند چنین بسته‌ای داده 
نشد در حالی‌که به کارکنان دولت داده 
شد. کارکنان دولت عزیز ما هستند ولی 
اینها چه تفاوتی با کارگران کشــاورزی 
دارند؟ آیا کارگران کشاورزی ثروتمندتر 
هستند؟ آیا عشایر که در دورافتاده‌ترین 
نقاط کشور و با حداقل امکانات زندگی 
می‌کنند و بسیاری‌شــان دسترسی به 
آب، درمان و آموزش ندارند نباید دارای 
اولویت در توزیع بســته‌های حمایت 
معیشتی داشته باشند؟ چرا ما از مرزها 
شــروع نمی‌کنیم؟ چرا از روستاییان و 
عشایر شــروع نمی‌کنیم؟ مگرنه اینکه 
آنها ولی‌نعمتان ما هستند؟ مگرنه اینکه 
ذخایر کشور هستند؟ مگرنه اینکه منطقا 
و اخلاقا ما باید به کم‌درآمدترین‌ها کمک 

معیشتی بدهیم؟
  از میان چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 
خانوار روستایی که تا سال گذشته 
گفته می‌شد حدود یک میلیون آنها 
تحت پوشــش بیمه هستند، چه 
تعداد در حال حاضر تحت پوشش 

بیمه قرار گرفتند؟
طی آخرین مطالعات‌مان، دو میلیون 
و ۲۰هزار خانوار روستایی احصا شد که 
فاقد هر نوع بیمه‌ای هستند. اینها تبدیل 
شــدند به جمعیت هدف‌مان. ما برای 
مدیران‌ استانی‌مان هدف‌گذاری کردیم 
که این جمعیت باید بیمه شوند و گفتیم 
که تمام تلاش‌ها باید مصروف به این شود 
که همه این افراد تحت پوشش بیمه قرار 
بگیرند. این سرپرســت‌های خانوار را 
براساس کد ملی و کدپستی شناسایی 
و برای همه اســتان‌ها ســهمیه‌هایی 
مشــخص کردیم و آنها نیز به تفکیک 
شهرستان‌ها این کار را انجام دادند یعنی 
فردی که در شهرستان نی‌ریز است باید 
به صندوق این شهرســتان رجوع کند. 
ســهمیه او باید برای شهرستان و حوزه 
کارگزاری تعریف شود و کارگزاران ما باید 
به سمت بیمه کردن همه این افراد بروند. 
فعالیت مدیران و کارگزاران استانی ما هم 
قابل قبول بود. آنها توانستند آنقدر پیش 
بروند که در ســال ۹۷ بیش از ۱۵۰هزار 
بیمه‌شده جدید داشته باشیم. میانگین 
سن بیمه‌شــدگان جدید ما نسبت به 
بیمه‌شــدگان سال گذشــته به شش 
ســال کاهش پیدا کرده و به ۳۶ ســال 
رسیده است. سال گذشته این میانگین 
۴۲ سال بوده است. وقتی میانگین سن 
کاهش می‌یابد یعنی ثبات منابع و مصارف 
صندوق در حال بهتر شدن است چراکه 
قرار است شش ســال بیشتر حق بیمه 
پرداخت شود و البته شش سال نیز دیرتر 

بازنشسته بشوند. در نتیجه، مستمری‌ 
گرفتن اینها شش سال به تاخیر می‌افتد 

و این خود یک مزیت بسیار مهم است.
اصولا صندوق‌های بازنشســتگی 
بیشترین لطمه را از دو چیز می‌خورند: 
یکی از سیاست‌های تورم‌زا، چراکه تورم 
قدرت خرید مســتمری‌بگیر را کاهش 
می‌دهد. مستمری‌بگیر ما که ۶۰۰هزار 
تومان دریافت می‌کند سال گذشته که 
گوشت کیلویی مثلا ۳۵هزار تومان بود 
مستمری‌اش شــامل ۲۰ کیلو گوشت 
می‌شد درحالی‌که امسال که مبلغ یک 
کیلو گوشت از ۱۳۰هزار تومان نیز فراتر 
رفته و مستمری‌اش نهایتا چهار الی پنچ 
کیلو گوشت را دربرمی‌گیرد. سوال این 
است که چه بلایی بر ســر این ۱۶ کیلو 
گوشت آمده است؟ اتفاقی که افتاده این 
است که آن گوشت‌ها به جیب کسانی که 
از دلار ۴ الی ۱۲ هزار تومان سود کسب 
کرده‌اند، رفته اســت. دومین موضوع 
لطمه‌زننده به صندوق‌ها، سیاست‌های 
اشتغالزدایی هستند که موجب مشکلات 
برای صندوق‌ها می‌شوند. وقتی دولت 
پرتغال وارد می‌کند کارگر کشــاورزی 
مرکبات‌کار ما متضرر می‌شود، برنج وارد 
کند شالیکار ما متضرر می‌شود و... واردات 
میوه، مواد غذایــی و کالاهای صنعتی 
ضداشتغال هستند. کشوری که مساله 
اشتغال دارد نباید واردات کند. مطالعات 
نشان داده که هر یک میلیارد دلار واردات، 
حداقل صد هزار شغل را از بین می‌برد. 
اکنون بیشتر رانت‌ها و سودهای اقتصادی 
به جیب موسسات مالی و اعتباری می‌رود 
یعنی به جای حمایــت از فعالان حوزه 
تولید، افراد غیرمولد مورد حمایت قرار 
می‌گیرند و از بین نامولدها بدترین آنها 
معامله‌گران پول هستند. کسی که پول 
خرید و فروش می‌کند بدترین نوع نامولد 
است. متاسفانه دولت ۳۵هزار میلیارد 
تومان بابت خســارت به این موسسات 
مالی و اعتباری که همچون قارچ از زمین 
می‌رویند، پرداخت می‌کند اما هیچ پولی 
به روستایی ما پرداخت نمی‌شود. اینها 

اشکالات سیاست‌گذاری‌های ما است.

t oseei r ani . i r
دسترنج4

تاب‌آوری اجتماعی
علی حیدری، مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ایرانی‌ها ســال جدید را با پدیده ویرانگر سیل 
آغاز کردند. اگرچه مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و 
دستگاه‌های اجرایی دست به اقدامات و فعالیت‌هایی 
در ارتباط با رفع آلام سیل‌زدگان زدند ولیکن فقدان 
نظام یکپارچه امداد اجتماعی و تکــرار، تداخل و 
همپوشانیی فعالیت‌ها و ساختارهای موازی مضاعف 
از یک سو و خلاء پوشش و فقدان دسترسی به موقع 
و عادلانه به خدمات امدادی از سوی دیگر بلیه‌ای 
انســانی بود که اثرات این بلیه طبیعی را دوچندان 
کرد. به موجب صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تأمین‌اجتماعی »حمایت از همه افراد کشور در 
برابر رویدادهای طبیعی« ازجمله وظایف نظام تأمین 
اجتماعی قلمداد شده است و در بند ل ماده مزبور 
امداد و نجات یکی از امور مربوط به این نظام قلمداد 
شده است. در بند ج ماده 2 این قانون که به تفکیک 
قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام جامع 
تأمین‌اجتماعی می‌پردازد امور امدادی را »شامل 
امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه« دانسته و در 
ماده 5 قانون اهداف و وظایف حوزه امدادی آورده 
شده است. شاید بتوان گفت یکی از حلقه‌های مفقوده 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشــور، غفلت 
نسبت به حوزه امدادی است که شامل امداد حوادث 
و امداد اجتماعی است. متأســفانه پس از تصویب 
قانون یادشــده و به این اعتبار که ســازمان هلال 
احمر یک NGO بین‌المللی است حوزه امدادی 
در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سامان نیافت و با استناد ناصحیح به تبصره ذیل ماده 
5 صدرالذکر عملاً طرح جامع امداد و نجات و قلمروی 
امدادی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به یک سو 
نهاده شــد. در خلال این سال‌ها البته ساختارهای 
موازی و مضاعف دیگری نیز نظیر ســتاد مدیریت 
بحران حوادث، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان 
اجتماعی کشور و... ایجاد شد، بدون اینکه تقسیم 
کار اصولی بین این مجموعه‌ها شکل گیرد و در ذیل 
نظام رفاه و تأمین اجتماعی سامان یابد. به ویژه آنکه 
باید این ســاختارها و نهادها در طول یکدیگر قرار 
می‌گرفتند نه اینکه در عرض همدیگر و بدون تقسیم 

کار اصولی و علمی به فعالیت‌های موازی بپردازند.
هر یک از این دســتگاه‌های اجرایــی و نهادها 
می‎توانند در قالب قلمروی امــدادی نظام جامع 
رفاه و تأمین‎اجتماعی در ســه مرحله پیشابحران، 
هنگام بحران و پســابحران نقش خود را در حیطه 
امداد حوادث و امداد اجتماعــی ایفا کنند. یکی از 
مشــخصه‌های بارز دولت‌های قدرتمند که قوت و 
قدرت خود را در همه عرصه‌های نظامی، امنیتی، 
اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه اجتماعی 
 )Resilient( به رخ می‌کشند موضوع تاب‌آوری
اســت که باید در همه عرصه‌های موصوف وجود 
داشته باشند و از همه مهمتر و تأثیرگذارتر تاب‌آوری 
اجتماعی اســت. به طور کلی اجرای کامل و دقیق 
قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
و شــکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی در 
قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‎ای منجر به ایجاد 
و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی جامعه شود و عدم توجه 
به این حوزه می‌تواند عوارض و تبعات نامساعدی را به 
دنبال داشته باشد. طی سال‌های اخیر به تاب‌آوری 
در عرصه‌های امنیتی، نظامــی، اقتصادی، فضای 
مجازی، فرهنگی و ... توجه شده است ولی در حوزه 
تاب‌آوری اجتماعی کاری درخور و شایسته به طور 
یکپارچه و منسجم انجام نشده است و فعالیت‌ها و 
تلاش‌های انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به علت عدم تبعیت و همراهی سایر 
بخش‌های حاکمیت با این وزارتخانه و عدم پذیرش 

نقش و جایگاه آن، کم‌اثر یا کم‌فروغ مانده است.
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ســیل 
اخیر پیشــقدم و پیشــگام بوده و با بسیج منابع و 
امکانات در اختیار به کمک آسیب‌دیدگان پرداخته 
ولی ظرفیت‌ها، امکانــات و به ویــژه منابع مالی 
حوزه امدادی به طور کامــل در حیطه اختیار این 
وزارتخانه نبوده و وحدت فرماندهی و هم‌راستایی 
و انســجام و یکپارچگی فعالیت‌ها رخ نداده است 
درحالی‌که به موجب مواد 6 و 7 قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تأمیــن اجتماعی هرگونه بهره‌مندی 
از منابع، اعتبــارات و بودجه‌های دولتی و عمومی 
برای حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و حتی 
کمک‌های داوطلبانه باید در چارچوب نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعی و تحت نظــارت و راهبری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد.
خوشــبختانه با تدبیر وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی مقدمات تشکیل مستمر جلسات شورای 
عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ساماندهی شوراهای 
راهبردی - تخصصی حوزه‌های امدادی، حمایتی 
و بیمه‌ای ذیل شورای عالی مزبور و تقویت دبیرخانه 
آن تمهید و تدارک شــده و می‌توان امیدوار بود که 
ساماندهی امور امدادی از طریق ایجاد این شورای 

بین‌بخشی تحقق یابد.

4
یادداشت واعظ مهدوی: 

سیاست‌گذاری‌های رفاهی کشور نادرست است
دولت به اندازه کل درآمدش، دستمزد می‌دهد

خبر

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با اشاره به 
آغاز پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان مشمول قانون کار در 
مناطق سیل‌زده گفت: براساس اطلاعات اولیه، حدود ۱۰هزار 

شغل تحت تأثیر حادثه سیل قرار گرفتند.
کریم یــاوری در گفت‌وگو با مهر گفــت: تمام کارگران و 
کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی که در اثر سیل 
کار خود را از دست داده باشند، تحت پوشش دریافت مقرری 
بیمه بیکاری قــرار خواهند گرفت. وی دربــاره نحوه اقدام 
برای دریافت بیمه بیکاری افزود: حسب توافق به عمل آمده 
بین سرپرســت تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی ادارات کل استانی تأمین 
اجتماعی مکلف شده‌اند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به 
برقراری مقرری بیمه بیکاری برای کارگران حادثه‌دیده ناشی 

از سیل، خارج از نوبت اقدام کنند. یاوری با بیان اینکه طبق 
قانون بیمه بیکاری، در شرایط عادی فقط بیکارانی که حداقل 
۶ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشــند مشمول دریافت 
مقرری بیمه بیکاری می‌شوند، تاکید کرد: اما در استان‌های 
درگیر ســیل، حتی آن دســته از کارگرانی که سابقه بیمه 
پردازی آنها کمتر از ۶ ماه باشد، نیز مشمول دریافت حمایت 
مقرری بیمه بیکاری خواهند بود. بنابراین هم اکنون کارگران 
مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی که در سراسر کشور در 
اثر سیل کار خود را از دست داده‌اند به رغم داشتن حتی یک 
ماه سابقه بیمه‌پردازی می‌توانند جهت دریافت مقرری بیمه 
بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و ادارات 
مذکور مکلفند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل 

پرونده و برقراری بیمه بیکاری اقدام کنند.

وی گفت: نمایندگان وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
از استان‌های حادثه دیده از ســیل اخیر به صورت عملیاتی 
و میدانی بازدید و اقدامات مؤثری را برای کمک‌رســانی در 
ابعاد مختلف در دســتور کار قرار دادند. این مقام مســئول 
در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی درباره بازســازی و 
احیای واحدهای تولیدی آســیب‌دیده نیز گفت: بنگاه‌های 
اقتصادی آســیب‌دیده از طریق وزارتخانه‌های صادرکننده 
مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری و دولت نیز مورد حمایت 
قرار خواهند گرفت. یاوری اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیــروی کار، حفظ حیات 
اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و اشتغال مجدد نیروهای بیکار 
شده در اثر سیل تمام توان خود را برای کمک به کارفرمایان 
در جهت راه‌اندازی بنگاه اقتصادی آنها به کار خواهد گرفت. 
ضمناً چنانچه بنگاه‌هــای اقتصادی که در اثر ســیل دچار 
خسارت شده‌اند، نیاز به اصلاح ســاختار اعم از بازسازی یا 
نوسازی داشته باشــند، در دوران اصلاح ساختار با تصویب 
شورای عالی کار مورد حمایت قرار خواهند گرفت. وی افزود: 
بر اساس آمار و اطلاعات اولیه که به صورت برآوردی و تقریبی 
جمع آوری شده است، در استان‌های سیل‌زده، حدود ۱۰هزار 
شاغل مشمول مقررات قوانین کار و تأمین اجتماعی مشاغل 
آنها تحت تأثیر حادثه سیل قرار گرفته‌اند. یاوری تاکید کرد: 
در شهر صنعتی آق‌قلا در استان گلستان حداقل بنگاه‌های 
اقتصادی ۳ هزار کارگر در اثر حادثه ســیل تحت تأثیر قرار 
گرفته که برآورد دقیق خســارات پس از فرونشســتن آب 
امکان‌پذیر است. البته این به معنای بیکاری ۱۰هزار شاغل 
نیست بلکه ناشی از وقوع ســیل به نوعی فعلًا امکان اشتغال 

مجدد آنها فراهم نشده است.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار خبر داد:

تاثیرپذیری ۱۰هزار شغل از سیل

اکنون بیشتر رانت‌ها و 
سودهای اقتصادی به 

جیب موسسات مالی و 
اعتباری می‌رود یعنی به 

جای حمایت از فعالان حوزه 
تولید، افراد غیرمولد مورد 
حمایت قرار می‌گیرند و از 
بین نامولدها بدترین آنها 
معامله‌گران پول هستند. 

کسی که پول خرید و 
فروش می‌کند بدترین نوع 

نامولد است به نظر می‌رسد آن نگاه 
لازم برای اولویت‌بندی 

نیازها به طور دقیق نه 
در مجلس و نه در دولت 

وجود ندارد و نیازمندترین 
گروه‌های اجتماعی ما 
که همین روستاییان و 
عشایر هستند عملا از 
همسان‌سازی حقوق 

چیزی عایدشان نخواهد 
شد
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